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مقدمه
ــه واقعيتى مطلوب،  ــعه به مثاب پژوهش ها ثابت كرده كه توس
داراى ابعاد گوناگونى است. در جهان معاصر ارتباط، پيوند تأثير و 
تأثر متقابلى كه بين ابعاد مختلف توسعه از جمله توسعه فرهنگى 
ــرار گرفته،  ــمندان و متفكرين ق ــود دارد، مورد توجه انديش وج
ــعه اقتصادى، اجتماعى  ــعه همچون توس چرا كه ديگر ابعاد توس
ــى، بدون توجه به توسعه فرهنگى و توسعه منابع انسانى  و سياس
امرى كاملاً دور از دسترس مى باشد، همچنان كه توسعه فرهنگى 
ــعه منابع انسانى نيز بدون رشد توسعه اقتصادى، اجتماعى  و توس

و سياسى، با مشكلات فراوانى مواجه مى شود.
ــرورش نيروى  ــم و تربيت و پ ــرورت تعلي ــاس ض ــر اين اس ب
ــا، كارآمد، توانا و متخلق به اخلاق اسلامى و دينى  ــانى پارس انس
ــاخص هاى توسعه فرهنگى در تحقق ديگر ابعاد  به مثابه يكى از ش
ــعه واقعيتى انكارناپذير است. بي ترديد در توسعه يك كشور  توس
ــعه سياسى  ــت و اگر در توس ــائل فرهنگى اس مهمترين بعُد، مس
ــود، توسعه اجتماعى به  ــائل فرهنگى توجه نش و اقتصادى به مس
مفهوم امروزى آن تحقق نخواهد يافت. يكى از اركان مهم توسعه 
ــرى نيز وجود نيروى انسانى فعال و متعهد  فرهنگى در جوامع بش

و متخلق است.
ــانى فعال و متعهد در  ــه با نقش و جايگاه نيروى انس در رابط
ــر مى تواند  ــت كه اين قش ــعه ذكر اين نكات كافى اس فرايند توس
ــد، به خصوص اگر اين قشر در دوران  ــأ تحول در جوامع باش منش
ــلام عجين  ــجد و فرهنگ والا و غنى دين مبين اس جوانى با مس

شده و با اين رويكرد دينى تربيت شوند.
دوران جوانى، دوره بسيار مهمى در آموزش و تثبيت اعتقادات 
دينى فرد مى باشد، از اين رو دوران بسيار حساس و قابل توجهى 
ــت برود، ديگر امكان بازيابى آن  ــت كه اگر اين فرصت از دس اس
وجود ندارد و به همين دليل است كه فرهنگ اسلام، جوان را در 
ــأن او آورده  ــمند قرار داده و تعابير والايى را در ش جايگاهى ارزش
كه در اين باره مى توان به اين حديث شريف نبوى اشاره كرد كه 
وَجَلَّ نبَِيّاً إلاّ و هُوَ شابٌّ و لا اوُتىَِ عالمٌِ  مى فرمايند؛ «ما بعََثَ االلهُّ عَزَّ

»1 (نورى، 1408ق، ج4 :372). عِلماً إلاّ وَ هُوَ شابٌّ

ــن بر تمام خانواده ها و متوليان امور مذهبى و فرهنگى  بنابراي
ــت كه بيش از ديگر امور به اين دوران و اين نسل  كشور لازم اس
ــل  ــلامت آينده جامعه، بر روى نس ــه كرده و براى تأمين س توج
جوان سرمايه گذارى كرده و اين فرصت را مغتنم بشمارند، چرا كه 
ــعادت اخروى او تأمين مي شود. اميرالمؤمنين  در دوران جوانى س
ــد: «لاتنَسَ صِحَتُكَ  ــلام) در اين رابطه مى فرماين على (عليه الس
ــب بهِا الاخَِرَة»2  ــاطُكَ انِ تطَلُ ــبَابكَُ وَ نشِ وَ قُوَتكَُ وَ فرِاغُكَ وَ شَ

(حرّ عاملى، 1409ق، ج1، باب 20 : ح21).
ــعه فرهنگى جامعه به معناى راهكارى براى  در حقيقت توس
رشد و تقويت بنيان هاى اخلاقى و كسب فضايل معنوى به عنوان 
ــتى كلى براى رسيدن به توسعه پايدار در جامعه، موضوعى  سياس
مى باشد كه به واسطه مستندات دينى مى توان بدان پرداخت، ولي 
ــش و جايگاه  ــتا تبيين نق ــايان توجه در اين راس ــه مهم و ش نكت
ــاجد در اين سياست و راهبرد است. با كمال تأسف بايد گفت  مس
ــاجد، جاذبه هاى  ــه كافى به نقش و جايگاه مس ــتن توج كه نداش
بى بديل و تأثيرات عظيم و مهم مساجد را به شدت كاهش داده و 
اين كاهش، پيامدهاى ناگوارى همچون گسترش تأثيرات تهاجم 

فرهنگى بر جوانان و امت اسلامى را در پى داشته است.
ــت كه  ــايان ذكر در رابطه با رويكرد اين مقاله اين اس نكته ش
ــتند كه از آنها  ــاجد بهترين مراكزى هس ــت مس مؤلف معتقد اس
ــذب جوانان- خصوصاً  ــراى جذب مردم-  عموماً - و ج مى توان ب
ــتفاده كرد. اگر دولت اسلامى بخواهد مردم را در مكان هاى  - اس
ــازماندهى كند، مى بايد هزينه هاى فراوانى  ديگرى جز مساجد س
ــا بهره گيرى بهينه از اين نهاد غنى دينى، جذب  صرف كند؛ اما ب
جوانان كاملاً عملى، موفق و مقرون به صرفه مى شود و داراى آثار 

بسيار مباركى نيز خواهد بود.
هدف اين مقاله بيان كاركردهايى است كه در توسعه و تعالى 
فرهنگى جامعه نقش عمده اى را ايفاء مى كند. ادعاى نگارنده اين 
مقاله اين است كه مسجد مى تواند سهم مهمى در توسعه و تعالى 
ــد و از ادعاهاى مطلق انگارانه  فرهنگى جامعه اسلامى داشته باش
ــجد را راه حل  ــدت پرهيز دارد و هرگز مس ــه به ش و انحصارگرايان
ــيار مؤثر اين  ــام معضلات فرهنگى نمى داند، بلكه بر نقش بس تم

1. پيامبر اكرم(ص): خداوند عزّوجلّ، هيچ پيامبري را جز در جواني، مبعوث نكرد و به هيچ دانشمندي جز در جواني، دانش عطا نشد. 
2. امام علي(ع)؛ تندرستي، توان و فراغ و جواني و نشاطت را براي اينكه با آن آخرت را طلب كني فراموش نكن.
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ــلامى- كه بعضاً مغفول  ــى در تعالى فرهنگى جامعه اس نهاد دين
ــترى از سوى مسئولين،  ــته توجه بيش مانده و از اين جهت شايس

سياست گذاران و برنامه ريزان فرهنگى جامعه است- تأكيد دارد.
 

توسعه دين محور
توسعه سيرى است كه متضمن بهبود مداوم همه عرصه هاى 
ــانى، اعم از مادى و معنوى و نيز بنيان هاى اقتصادى،  زندگى انس
ــير به حياتى با  ــد و انسان در اين س ــى مى باش اجتماعى و سياس
ــره انتخاب در  ــترش داي ــس و اتكا به خود همراه با گس عزت نف
ــت مى يابد. توسعه داراى اهداف و  محدوده اى پذيرفته شده، دس
آرمان هايى است كه ارتقاى مادى و معنوى جوامع انسانى را باعث 
مى گردد و به همين دليل مورد توجه و انديشه ورزى انديشمندان 
ــعه داراى ابعاد مختلفى مانند  ــت. توس ــلمان قرار گرفته اس مس
ــعه اقتصادى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى و انسانى مى باشد.  توس

(خليليان، 1381 : 51)
ــران ارائه  ــيله صاحب نظ ــعه»1 تعاريف متفاوتى به وس از «توس
ــت، اگرچه مفهوم ترقى2، رشد3، پيشرفت4 و گسترش5   گرديده اس
نيز از گذشته هاى خيلى دور در ادبيات اقتصادى و اجتماعى مطرح 
ــتر مدنظر  ــعه به مفهوم متداول كنونى آن بيش بوده، ولى واژه توس
بوده است، چرا كه اين مفاهيم در حقيقت، اگرچه حركتى در جهت 
ــر دارند؛ اما به  ــرايط موجود يك جامعه را مدنظ ــود اوضاع و ش بهب
ــعه از معانى و مفاهيم محدودترى برخوردارند. توسعه،  نسبت توس
حركت به سمت بهبودى و تغيير شرايط از وضع كنونى به شرايطى 
مطلوبتر  را به عنوان هدف آرمانى خود در نظر مى گيرد. (همان: 80)
ــت و مفاهيم و الفاظ در طول  ــان و ادبيات مقوله اى پوياس زب
ــوند و  زمان و در بافت هاى فرهنگى مختلف دچار تطوراتى مى ش
ــك مفهوم واحد در فرهنگ هاى مختلف معانى متفاوت و  گاه از ي
ــتفاد مى گردد. توسعه، يكى از اين مفاهيم است كه  متعددى مس
در عصر حاضر پس از فراهم شدن زمينه مساعدى براى بازگشت 
ــن ارزش هاى اخلاقى در عرصه هاى  ــر به دين و مدخليت يافت بش
اجتماعى حتى در دنياى سكولار غربى، در برخى فرهنگ ها دچار 

تغيير، تحول و تكامل معنايى شده است. 

ــلامى و به ويژه  ــول تاريخ در فرهنگ اس ــه اين امر در ط البت
شيعى نيز سابقه دارد. براى مثال «اجماع» يكى از منابع استنباط 
احكام در نزد عامه بوده است كه علماى شيعه اين لفظ را پذيرفته 
ــى خود را جايگزين معناى آن نموده اند و يا لفظ «اجتهاد»  و تلق
ــه رأى، امرى منفور بوده  ــده هاى اول به معناى اجتهاد ب كه در س
است ولى امروزه پس از استبدال معنايى در طول تاريخ، مايه فخر 
ــهيد مطهرى در اين باره مى گويد:  ــيعى است. ش و پويايى فقه ش
ــاس و اجتهاد رأى كه از  ــه اجتهاد تا قرن پنجم به معناى قي كلم
ــت، استعمال مى شد. علماى شيعه  نظر شيعه، اجتهادِ ممنوع اس
ــتند، براى اينكه  تا آن وقت در كتب خود باب الاجتهاد را مى نوش
ــوع اعلام نمايند؛  ــمارند و آن را ممن ــل بش ــد و باط آن را رد كنن
ــاص بيرون آمد و معناى  ــاً معناى اين كلمه از اختص ولى تدريج
صحيح و منطقى پيدا كرد، يعنى به كار بردن تدبر و تعقل در فهم 
ــرعيه كه البته احتياج دارد، به يك رشته علوم كه مقدمه  ادله ش
شايستگى و استعداد تعقل و تدبر صحيح و عالمانه هستند. (ر.ك: 

مطهرى، 1381: 110-109).
ــى از آن به عصر احياءگرى دينى ياد  در عصر حاضر كه بعض
كرده اند، مفاهيمى همچون ارزش هاى متعالى و مبانى اخلاقى نيز 

به دايره عناصر اصلى توسعه راه يافته اند.
ــعه به مفهوم متعارف با مفهوم اسلامى  ــت كه توس بديهى اس
ــا به اعتقاد برخى در  ــال يافتگى فرد و جامعه تفاوت دارد؛ ام كم
تفكر اسلامى «توسعه دين محور» را با تعبير قرآنى «حيات طيبه» 

مى توان تبيين نمود. (على اكبرى، 1381 : 62)
توسعه دين محور مبتنى بر عبوديت و عدالت است و از تحول 
ــرى، 1386 : 8) اين تلقى از  ــان ها آغاز مى گردد. (الوي درونى انس
توسعه، برهم زننده توهم ناسازگارى پاره اى آموزه هاى اسلامى با 
ــرزنش ثروت اندوزان، آخرت گرايى،  توسعه مانند: تقديرگرايى، س

توصيه به انفاق و زهد است. (خليليان، 1381 : 80).
البته ذكر اين نكته لازم است كه در طول تاريخ تلقى نادرست 
ــرفت و توسعه  ــلمانان از اين آموزه هاى دينى با پيش برخى از مس
ــارض قرار گرفته  ــى در تع ــاد اجتماعى، اقتصادى و سياس در ابع
ــاختن دنيايى  ــاى عدم تلاش براى س ــت. تقديرگرايى به معن اس
1. Development 
2. Progress 
3. Growth

4. Advancement 
5. Expansive 
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ــرزنش ثروت اندوزان  ــردارى از نعمت هاى الهى، س ــر و بهره ب بهت
به معناى منفوريت اصل ثروت و تلاش براى افزايش ثروت جامعه، 
ــد به معناى كناره  ــاه دنيوى، زه ــاى نفى رف ــى به معن آخرت گراي
ــئوليت هاى  گرفتن از مواهب الهى و انزواى از جامعه و فرار از مس
ــت هاى دينى  ــى، نمونه هايى از اين نوع انحراف در برداش اجتماع

هستند.
با اين وصف، توسعه در باور دينى بر دو پايه مهم استوار است:

1. نگاه همه جانبه به انسان و ابعاد وجودى او؛ به معناى توجه 
به همه نيازهاى مادى و معنوى، علمى، عاطفى، جسمى و روحى 

بشر در نگاهى متعادل و نه الزاماً مساوى.
ــات دنيوى و نگاه  ــان به حي ــتن زندگى انس 2. محدود ندانس
ــان محدود به دوره حضور  ابزارى به دنيا. در نگاه دينى حيات انس
او در اين دنيا نيست و انسان داراى حيات جاويدان است و زندگى 
ــت اخروى اوست، يعنى دنيا  دنيوى او تعيين كننده چگونگى زيس
ــبت به آخرت نقش ابزارى دارد. البته اين سخن به معناى عدم  نس
ــت و توشه آخرت را  ــان ها نيس تلاش براى آباد كردن دنياى انس
بايد از همين دنيا برگرفت و اين مزرعه اگر آباد نباشد، محصولى 

درخور از آن درو نخواهد شد. (ر.ك: الويرى، 1386: 7)
ــورى را نهادهاى  ــور، نقش بنيادين و مح ــعه دين مح در توس
ــجد يكى از اين نهادهاى دينى است كه  دينى برعهده دارند. مس
ــارع تأسيس شده است و كاركردهاى  ــوى ش با هدف معينى از س
ــب به تفصيل در بخش دوم  ــى را دربردارد كه به اين مطل متنوع

مقاله خواهيم پرداخت.

فرهنگ دين محور
بحث درباره فرهنگ1 تعريف، كاركردها و عناصر تشكيل دهنده 
ــه در چند قرن اخير توجه محققان  ــت ك آن از جمله مباحثى اس
ــش نظريه ها و  ــب كرده و به پيداي ــرقى را به خود جل ــى و ش غرب
ــد  ــت. در نگاه اول به نظر مى رس تحقيقات متعددى انجاميده اس
ــتوفايى درباره فرهنگ، عناصر و كاركردهاى  بحث منسجم و مس
ــده است؛ حتى به دشوارى مى توان  آن در منابع دينى مطرح نش
ــرآن و احاديث  ــراى واژه فرهنگ در آيات ق ــادل و مترادفى ب مع
ــخص ترين واژه اى كه در زبان  ــن (ع) پيدا كرد، زيرا مش معصومي

عربى به معناى فرهنگ به كار گرفته شده است، «الثقافه» مى باشد 
كه در قرآن چنين واژه اى اصلاً وجود ندارد.

ــيم كه: «فرهنگ  ــا اگر با اين تعريف از فرهنگ موافق باش ام
ــنت ها، ادبيات  ــوم و س ــارت از همه نهادها، فنون، هنرها، رس عب
ــابى و نيز  ــت كه به طور اكتس ــادات متعلق به يك قوم اس و اعتق
ــل ديگر انتقال  ــلى به نس ــان آموزش هاى گوناگون از نس در جري
مى يابد» (صالحى، 1382، ج5 :42) آنگاه بايد گفت كه واژه هايى 
ــق در پاره اى از آيات قرآن و  ــنت، امت، دين و خل چون؛ ملت، س
ــث در مفاهيمى نزديك به مفهوم واژه فرهنگ به كار گرفته  احادي
ــا بيانگر عنصرى از  ــت و يا حداقل هر يك از اين واژه ه ــده اس ش

عناصر متعدد فرهنگ است.
براي مثال خداوند متعال در آخرين آيه از سوره حج، مسلمانان 
ــد: «مِلَّةَ أبَيكُمْ  ــت ابراهيم فراخوانده و مى فرماي ــه تبعيت از مل را ب
ــوره بقره نيز متذكر مى شود  إبِرْاهيم» (حج، 78) و همچنين در س
ــى تتََّبِعَ مِلَّتَهُم»  ــى عَنْكَ اليَْهُودُ وَ لاَ النَّصارى حَتَّ ــه «وَ لنَْ ترَْض ك
(بقره،120) كه در اين آيات تعبير ملت از سوى مفسران به معانى 
ــته ها و راه و رسمى كه در بين يك قوم  مذهب، نحله فكرى، خواس

معمول است، اطلاق شده است. (طبرسى، ج 1: 373)
تعبير ملت در قرآن گاه به پيامبران اضافه شده و گاه به اقوام 
ــن دو مورد، در پاره اى  ــى چون يهود و نصارى و علاوه بر اي خاص
ــت، چنانكه  ــده اس ــتان اطلاق ش ديگر از آيات به طريقه بت پرس
ِ كَذِباً إنِْ عُدْنا فى مِلَّتِكُم» (اعراف،  مى فرمايد: «قَدِ افْتَرَينْا عَلىَ االلهَّ
ــد از آنكه خدا ما را از آن  ــما بازگرديم، بع 89) اگر ما به آيين ش
ــيده، به خدا دروغ بسته ايم و شايسته نيست كه ما به  نجات بخش
ــن واژه مى تواند  ــن جا مى توان يافت كه اي ــم. از همي آن بازگردي
عناصرى از فرهنگ يك قوم و قبيله را متجلى كند، زيرا مشركان 
بدان پاى بند بوده و حاضر به از دست دادن آن در مقابل پيامبران 
نبوده اند، چنين چيزى جز مجموعه اى از اعتقادات، آداب و رسوم 
ــرك  و احياناً اخلاقيات منحط و در يك كلام فرهنگ مبتنى بر ش

نبوده است كه از آنها با تعبير ملت سخن به ميان آمده است.
به اين ترتيب احتمالاً صحيح خواهد بود اگر متذكر شويم كه 
واژه ملت بيشتر ناظر به بعد اعتقادى يك فرهنگ است كه ممكن 
ــت تركيبى از عقايد صحيح و پسنديده يا عقايد خرافى و غلط  اس
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باشد (معارف، 1383 : 287).
ــه اى از باورها،  ــگ را آميخت ــز فرهن ــمندان ني برخى انديش
ــات مى دانند.  ــات، رفتارها و مصنوع ــادات، ارزش ها، اخلاقي اعتق
(مصباح يزدى، 1379: 103-104) اين تعريف تا حدودى مشابه 
تعريف دين است كه آن را مجموعه اعتقادات، اخلاقيات و احكام 
ــد از اين ديدگاه فرهنگ به ميزان زيادى  مى داند و به نظر مى رس

به مفهوم دين نزديك مى شود.

اخلاق مبتنى بر فرهنگ اسلامى
ــم جديد در عرصه حيات  ــعه فرهنگى»1 يكى از مفاهي «توس
ــد،  ــد فرهنگى باش ــت و پيش از آنكه محصول رش ــى اس اجتماع
بيشتر نتيجه توسعه عمومى جوامع است. امروزه توسعه فرهنگى 
ــى از مهمترين محورهاى  ــعه پايدار و يك جزو جدايى ناپذير توس
ــود، آن چنان كه براى سنجش ميزان توسعه  ــوب مى ش آن محس
ــورد ارزيابى  ــعه و ارتقاى بخش فرهنگ را م ــى، ميزان توس واقع
ــعه آن در فرآيند توسعه اجتماعى،  قرار مى دهند. فرهنگ و توس
ــت كه بدون  ــى از چنان جايگاهى برخوردار اس اقتصادى و سياس
ــاير بخش ها  ــعه در س ــتيابى به توس ــت در اين بخش، دس موفقي
ــد. از همين رو است كه از توسعه فرهنگى  ناممكن به نظر مى رس

به عنوان بستر تحقق توسعه ياد مى شود (خليليان، 1381: 84).
در اين ميان توجه به رشد فكرى و اخلاقى جامعه، تقويت باورهاى 
ــى ارزش هاى اخلاقى و  ــنت هاى الهى و تلاش براى تعال دينى و س
ــائلى است كه دستيابى به  معنوى در جامعه از جمله مهم ترين مس

توسعه فرهنگى را ميسر مى سازد. (حسينى منش، 1372: 38).
ــخص هر شخص از فضايل  اخلاق به معناى نصيب و بهره مش
ــخص با اخلاق كسى است كه از  ــد. در نتيجه ش و رذائل مى باش
ــته است، زيرا فضايل يا  فضايل و رذايل اخلاقى بهره فراوانى داش
ــانى را در  ــتند كه حالت صفت و ملكه اى نفس رذايل اخلاقى هس

انسان ايجاد مى كنند. (فتحعلى خانى، 1374، ج1: 53).
ــز اگرچه عبارات علماي  ــف اصطلاحى علم اخلاق ني در تعري
ــد؛ اما با اندك  ــوده و هر كدام را عبارتى خاص مى باش ــف ب مختل
ــت واحدى از مفهوم  ــى در مى يابيم كه در واقع همه، حقيق تأمل
اخلاق را در نظر داشته اند، لكن در اظهار و بيان اين حقيقت، آن 

ــيم كرده اند و بنابراين اختلافاتى  را به الفاظ و تعابير مختلفى ترس
لفظى در اين حوزه پيش آمده است. ابوعلى مسكويه كه از قدماي 
ــن مى گويد: «خُلق  ــت، در تعريف اخلاق چني ــاي اخلاق اس علم
ــل مى گردد كه  ــانى حاص ــت كه براى نفس انس همان حالتى اس
ــوى كارهايى  نفس را به جانب افعال آن و بدون تفكر و تأمل به س

تحريك و فرا مى خواند». (ابن مسكويه، 1415ق : 51)
ــن وى در كتاب خويش به نام «تهذيب الاخلاق» قول  همچني
ــى را از كتاب «احياءالعلوم» نقل كرده و بر اين مطلب تأكيد  غزال
ــخه اى كه خُلق ناميده  ــانى و حالت راس دارد كه «آن هيأت نفس
ــن و اگر  ــد، آن را خُلق حس ــود، اگر كانون افعال نيكو باش مى ش
مصدر اعمال زشت باشد، آن را خُلق قبيح مى نامند». (همان: 25)
ــدرا نيز در تعريف علم اخلاق، حكمت عملى و اخلاق را  ملاص
ــى از آن را به رفتار آدمى  ــت و در اين صورت بخش اعم گرفته اس
مربوط مى داند. به اعتقاد وى منظور ازحكمت عملى، نفس خوبى 
ــه از خوبى بر مى خيزد. به  ــت ك يا علم به خوبى و گاه رفتارى اس
ــارت ديگر ملاصدرا حكمت عملى را كه در برابر حكمت نظرى  عب
قرار دارد، علم به خوبى و آنچه از آن برمى خيزد، مى داند و در اين 
جا رفتار برخاسته از خوبى جزو حكمت عملى محسوب مى شود. 

(شيرازى، بى تا، ج 4: 116).
ــوان اينگونه  ــده مى ت ــت با توجه به تعاريف مطرح ش در نهاي
ــت كه از فضايل و رذايل  ــه گرفت كه علم اخلاق، علمى اس نتيج
ــانى است كه باعث  ــخن مى گويد و خُلق در واقع ملكه اى نفس س
ــادگى و بدون نياز به فكر و  ــان به س ــود افعال خاصى از انس ميش
ــانى پايدار نيكو و  ــود. خُلق نيكو يعنى صفات نفس تأمل صادر ش
ــدار بدَ كه خُلق نيكو را فضيلت  ــانى پاي خُلق بد يعنى صفات نفس
ــق بد را رذيلت ناميده اند. اين فضايل و رذايل در طول زمان  و خُل
ــأ افعال نيك و بد او  ــده و منش ــان تبديل ش به ملكات نفس انس
مى شوند. فضايل موجب كمال انسان و نيكى دنيا و آخرت او شده 
ــى دور مى كند و دنيا و آخرت او  ــان را از كمال واقع و رذايل، انس

را تباه مى سازد.

نقش مسجد در توسعه فرهنگى جامعه
ــى اديان الهى به ويژه دين اسلام، عبادت  يكى از اركان اساس
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ــت: عبادت در  ــت. اين واژه در فرهنگ دينى داراى دو معناس اس
ــترده، هر رفتار و كردارى ـ كه مايه خشنودى و  معناى عام و گس
رضايت خداوند باشد ـ را در بر مى گيرد. مفهوم خاص عبادت، راز 
و نياز نمودن با خداوند و نجوا گفتن با اوست. عبادت در اين معنا 
امورى همچون نماز، دعا، ذكر و تلاوت قرآن را شامل مى شود كه 

در اين ميان نماز از شأن و جايگاه ويژه اى برخوردار است.
ــباب و عوامل فراوانى  ــش عبادتى اين چنين، اس براى پيداي
ــت كه برخى درونى همچون شرايط درونى و روحى  مورد نياز اس
شخص عبادت كننده و بخشى نيز به عوامل بيرونى همچون مكان 
ــردد. در حقيقت مى توان گفت كه  ــان انجام عبادت باز مى گ و زم
ــلام، فراهم آوردن مكانى  ــجد در اس يكى از رموز اصلى بناى مس
ــادت خالصانه و  ــى انجام عب ــل درونى و بيرون ــب عوام براى كس

خداپسندانه براى خداوند است (الويرى، 1386: 8).
ِ فَلا تدَْعُوا مَعَ  ــجد از نگاهى خانه خدا «وَ أنََّ المَْساجِدَ اللهَِّ مس
ِ أحََداً»1 (جن، 18) و از نگاهى ديگر، محل و جايگاه پيام آوران  االلهَّ
ــگان و محبوب ترين مكان ها نزد  بزرگ الهى و خانه همه تقواپيش
 ِ ــت. «قال رسول االله (عليه السلام): أحََبُّ البِْقَاعِ إلِىَ االلهَّ خداوند اس

المَْسَاجِدُ»2 (نورى، 1408ق، ج 3: 363). 
ــاً علت نهادن نام مسجد بر چنين مكانى از آن روست كه  اساس
جايگاه سجده و تواضع در پيشگاه خداوند متعال است. سجده مظهر 
ــت و در ميان تمام  ــردن در برابر حق تعالى اس ــى و كرنش ك بندگ
ــرافت و برترى  ــبت به ديگر اجزاى نماز نيز از ش عبادت ها حتى نس
ويژه اى برخوردار است، بنابراين مسجد به معناى محل سجده و نماز 

و در واقع به معناى جايگاه عبادت و ياد خداوند متعال است.
ــجَدَ) به معناى  ــه (سَ ــل واژه اى عربى از ريش ــجد در اص مس
ــرَّب از لغت آرامى  ــت، اگرچه برخى آن را واژه مع ــجده گاه اس س
ــجد  ــت) مى دانند. (معين، 1378: 4063) البته مس ــه نام (مزگ ب
ــت از:  ــف دقيق ترى دارد كه عبارت اس ــرعى تعري در اصطلاح ش

مكانى كه براى نماز گذاردن همه مسلمانان وقف مى شود و با اين 
وصف سه ويژگى اصلى مسجد عبارتند از: موقوفه بودن (در تملك 
خاصى نبودن)، عمومى بودن (عدم اختصاص به عده اى خاص) و 

اختصاص به اقامه نماز. (الويرى، 1386: 8)
ــجد به عنوان «بيت االله»  در فرهنگ دينى و قرآنى گاه از مس
ــر مى توان به اين  ــال از قرينه آيات زي ــود. براي مث نيز ياد مى ش
ُ أنَْ ترُْفَعَ وَ يذُْكَرَ فيهَا اسْمُهُ  مفهوم دست يافت: «فى بيُُوتٍ أذَِنَ االلهَّ
نْ  ــال »3 (نور، 36) و «وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ ــبِّحُ لهَُ فيها باِلغُْدُوِّ وَ الآْص يسَُ

ِ أنَْ يذُْكَرَ فيهَا اسْمُه»4 (بقره، 114). مَنَعَ مَساجِدَ االلهَّ
علامه طباطبايى در كتاب شريف تفسير الميزان مى فرمايند: 
ــه جايگاهى  ــت ك ــاجد اس ــلم از معناى بيوت همان مس قدر مس
ــده و حتى  ــت و به همين منظور بنا ش ويژه براى ذكر نام خداس
ــت  خانه هاى پيامبران و ائمه اطهار نيز از مصاديق كلمه بيوت اس

(طباطبايى، 1347، ج 4: 126).
ــوى  ــت كه مردم در اين مكان به س ــن نامگذارى آن اس راز اي
ــرب مى جويند و با عبادت خالصانه و جمعى به  خداوند متعال تق
ــپارند و از همين روى قرآن كريم كعبه را كه  ــوى او ره مى س س
ــت، خانه اى براى مردم به شمار  برترين خانه خدا بر روى زمين اس
ةَ مُبارَكاً وَ هُدىً  ــذى ببَِكَّ ــى آورد؛ «إنَِّ أوََّلَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّ م

للِعْالمَين »5 (آل عمران، 96).
ــان آمده، به  ــجد به مي ــخن از مس ــم هرجا س ــرآن كري در ق
جنبه هاى عبادى آن به عنوان عنصر محورى و بنيادين در تعالى 
ــده و در آيه هاى متعددى مسجد  ــاره ش فرهنگ دينى جامعه اش

جايگاه عبادت و ياد خداوند شناخته شده است مانند:
ِ أحََداً»6 (جن، 18). ِ فَلا تدَْعُوا مَعَ االلهَّ - «وَ أنََّ المَْساجِدَ اللهَِّ

ــطِ وَ أقَيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ  ِّى باِلقِْسْ - «قُلْ أمََرَ رَب
ينَ كَما بدََأكَُمْ تعَُودُونَ»7 (اعراف، 29). ادْعُوهُ مُخْلصِينَ لهَُ الدِّ

ُ وَ  ُّنَا االلهَّ - «الَّذينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلاَِّ أنَْ يقَُولوُا رَب
1. و اينكه مساجد از آن خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد. 

2. پيامبر اكرم(ص)؛ بهترين مكان ها نزد خداوند مساجد است.
ــد) خانه هايى كه نام خدا در آنها برده مى شود، و صبح و  ــبازان در امان باش ــياطين و هوس ــتبرد ش 3. (اين چراغ پرفروغ) در خانه هايى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاى آن را بالا برند (تا از دس

شام در آنها تسبيح او مى گويند. 
4. كيست ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد او جلوگيرى كرد. 

5. نخستين خانه اى كه براى مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شد، همان است كه در سرزمين مكه است، كه پر بركت، و مايه هدايت جهانيان است. 
6. و اينكه مساجد از آن خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد. 

7. بگو: پروردگارم امر به عدالت كرده است و توجه خويش را در هر مسجد (و به هنگام عبادت) به سوى او كنيد! و او را بخوانيد، در حالى كه دين (خود) را براى او خالص گردانيد! (و بدانيد) همان گونه 
كه در آغاز شما را آفريد، (بار ديگر در رستاخيز) باز مى گرديد. 
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مَتْ صَوامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلوَاتٌ  ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ لهَُدِّ لوَْ لا دَفْعُ االلهَّ
ُ مَنْ ينَْصُرُهُ إنَِّ  ِ كَثيراً وَ ليََنْصُرَنَّ االلهَّ ــمُ االلهَّ ــاجِدُ يذُْكَرُ فيهَا اسْ وَ مَس

َ لقََوِىٌّ عَزيزٌ»1 (حج، 40) االلهَّ
همان گونه كه ملاحظه مى شود، در اين آيات وصفى كه براى 
مسجد ذكر شده، آن است كه در مساجد نام خداوند برده مى شود 
ــتايش حق تعالى در صبح و شام  ــبيح و س و مردان خدا براى تس
ــنى بيانگر اين حقيقت  ــئله به روش بدان روى مى آورند و اين مس
ــى اين مكان مقدس در اسلام، آن  ــت كه رسالت اوليه و اساس اس

است كه كانون عبادت، ذكر و تسبيح خداوند متعال باشد.
ــجد  ــان(ع) نيز بر جنبه هاى عبادى مس ــخنان معصوم در س
ــده است. در اين زمينه كافى است به باب احكام  تأكيد فراوان ش
مسجد در كتب حديثى مراجعه شود كه مملو از روايات و احاديث 
ــجد است. از اين امر  پيرامون جنبه هاى عبادى و احكام فقهى مس
ــرات معصومين (ع) در پى آنند تا  ــوان نتيجه گرفت كه حض مى ت
مسجد جايگاهى مناسب براى ذكر و ياد حق تعالى بوده و مؤمنان 
ــتش كنند و از آثار و  ــا با حضور قلب، خداى خود را پرس در آنج

بركات آن بهره مند شوند.
همچنين روايات ديگر كه تأكيد بر حضور در مساجد و برپايى 
ــته  نماز جماعت و بيان ثواب هاى مختلف آن دارد نيز از اين دس

به شمار مى روند مانند:
ِ (صلي االله عليه و آله): مَنْ صَلَّى الخَْمْسَ فىِ  - «قَالَ رَسُولُ االلهَّ

جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بهِِ خَيْراً»2 (حرّ عاملى، 1409ق، ج 8: 286).
- «قال رسول االله (صلي االله عليه و آله): الجُلوسُ فىِ المَسجِدِ 

انِتِْظاراً للِصَْلاة عِبادةٌ»3 (مجلسى، 1412ق، ج80: 380).
ــي االله عليه و آله): فىِ وَصِيتِهِ  ــنْ أبَىِ ذَرٍّ عن النبى (صل - «عَ
دِ بكِلِّ  ــجِ ــاً فىِ المَْسْ َ يعْطِيك مَا دُمْتَ جَالسِ لهَُ قَالَ يا أبَاَ ذَرٍّ إنَِّ االلهَّ
نفََسٍ تنََفَّسْتَ فيِهِ دَرَجَةً فىِ الجَْنَّةِ وَ تصَُلِّى عَليَك المَْلاَئكِةُ وَ يكتَبُ 
ــنَاتٍ وَ يمْحَى عَنْك عَشْرُ  ــرُ حَسَ ــتَ فيِهِ عَشْ لكَ بكِلِّ نفََسٍ تنََفَّسْ

سَيئَاتٍ»4 (حرّ عاملى، 1409ق، ج4: 117) 

ــجد و نقش آن در يك  امام خمينى (ره) در مورد اهميت مس
ــلامى مى فرمايند: «مسجد يك سنگر اسلامى است و  حكومت اس
ــت، محل حرب است. اين را مى خواهند از  محراب محل جنگ اس
ــما بگيرند... در اين دو سه سال اخير مسجد يك محلى  دست ش
ــت و به قيام بر ضد ظلم تهييج مى كرد»  ــود كه مردم را به نهض ب

(خمينى، 1382، ج13 : 362).
فرهنگ اسلامى بناى مساجد را به عنوان نماد حكومت دينى 
ــاجد جمعه تا  ــلمان در انواع مختلف از مس و مرتبط با مردم مس
محله كه پذيراى اقشار مختلف مردم در ساعت هاى متنوع بودند، 
تشكيل داد كه اين نمونه اى از كارايى مساجد و تلاش اسلام براى 
ــهرى به واسطه  ــعه روابط اجتماعى و فرهنگى در فضاهاى ش توس
ــا، امامزاده ها، مدارس  ــت. تكاي ــاجد از ديرباز تاكنون بوده اس مس
قديم و ... از ديگر عناصر خاص و مؤثر اين جريان هستند (مساجد 

در تمدن اسلامى، 1384: 46).

نقش مسجد در تعالى اخلاق جامعه
ــجد در حيات  ــلامى، مس ــان تمدن اس ــاى درخش در دوره ه
ــورا، محل  ــلمانان با نقش هايى همچون مجلس ش ــى مس اجتماع
ــاى نظامى و غيره جلوه  ــتاد نيروه داورى، مركز فتوا، پايگاه يا س

كرده است (همان : 48).
ــجد براى جهاد در راه خدا گسيل مى شدند،  سپاهيان از مس
ــده  ــجد انجام مى ش قضاوت و داورى امور اجتماعى مردم در مس
ــت، حل اختلافات سياسى و انجام بيعت با حاكمان در مسجد  اس
ــجد منعقد  ــى و اقتصادى در مس ــت، پيمان هاى سياس ــوده اس ب
مى شده است، اسيران جنگى را در مسجد جاى مى دادند و ايشان 
را تا آزادى و مسلمان شدن در آنجا نگهدارى مى كردند، ميهمانان 
ــلام را داشتند يا براى مناظره  ــرف به اس و گروه هايى كه قصد تش
ــكان داده مى شدند، پيامبر (ص)  ــجد اس علمى مى آمدند، در مس
ــلمانان را به صورت فردى در مسجد  ــيارى موارد، تازه مس در بس

ــيله بعضى ديگر دفع نكند، ديرها و صومعه ها، و معابد  ــت!» و اگر خداوند بعضى از مردم را بوس ــدند، جز اينكه مى گفتند: «پروردگار ما، خداى يكتاس ــهر خود، به ناحق رانده ش 1. همان ها كه از خانه و ش
يهود و نصارا، و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مى شود، ويران مى گردد! و خداوند كسانى را كه يارى او كنند (و از آيينش دفاع نمايند) يارى مى كند خداوند قوى و شكست ناپذير است .

2. هركس نمازهاى پنج گانه خود را در مسجد بصورت جماعت اقامه كند پس بر او گمان نيك ببريد. 
3. نشستن در مسجد به انتظار اقامه نماز عبادت است. 

ــجد نشسته اى به اندازه هر نفسى كه مى كشى درجه اى در بهشت و  ــتى كه خداوند به تو اعطا مى كند مادامى كه در مس ــت كه پيامبر به او وصيت كردند: اى اباذر، بدرس ــده اس 4. از ابوذر غفارى نقل ش
ملائكه نيز بر تو درود مى فرستند و براى تو به اندازه هر نفسى كه مى كشى ده حسنه ثبت و ده گناه تو را پاك مى كنند.
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ــى و فرهنگى ميان هيئت هاى  ــوزش داده و گفت وگوهاى علم آم
اعزامى قبايل نيز در مسجد صورت مى گرفت؛ كه در حقيقت اين 
ــى، به منظور گرويدن به اسلام  برنامه ها مضاف بر جنبه هاى سياس

و تبليغ معارف اسلامى نيز بوده است(آيتى، 1361: 143).
محيط فرهنگى كه پيامبر در مسجد ايجاد كرده بودند، ايجاب 
ــابقه شعر  ــان مس مى كرد كه در حضور آن حضرت و با اجازه ايش
ــود و پيامبر با بردبارى با چنين  ــخنرانى در مسجد برگزار ش و س

مسائلى برخورد مى كردند(همان: 147).
ــلامى، محور اساسى روند  ــجد در جوامع اس شكل گيرى مس
ــى در حيات امت  ــل جديد سياس ــزون و آغاز فص ــت روزاف حرك
ــتين گام بنياد تمدنى نوين با تأسيس اين  ــلمان است و نخس مس
ــد. مركزيت سياسى مسجد و  ــى ريخته ش پايگاه عبادى- سياس
ــت كه بر حكومت، جامعه و  ــلام اصل مهمى اس پويايى تمدن اس

فرهنگ تأثيرى ژرف دارد(معاديخواه، 1377: 45).
جالب آنكه حضرت رسول (ص)براى آنكه آميختگى مسجد را 
با زندگى اجتماعى مردم نشان دهد، خانه و مسجد را در يك بناى 
معمارى واحد برپا كرد و خانه هاى صحابه، مهاجرين و انصار را در 
ــتقر نمود، تعداد بسيارى از مسلمانان بى خانمان و  اطراف آن مس
ــجد اسكان داد.  اهل تعبد را باعنوان اصحاب صفّه، در حوالى مس
ــجد خيمه اى به عنوان بيمارستان برپا شد  همچنين در كنار مس
ــت كه  ــت و از اين روس و مكانى نيز به امور نظامى اختصاص داش
ــى بايد در اطراف  ــاختمان هاى مهم اجتماعى، عمومى و حيات س

مسجد تمركز يابند. (حجتى، 1377: 65).
ــاب تاريخى خود با دقت بى نظيرى  ــدون در مقدمه كت ابن خل
ــيوه علمى تحليل كرده و ديدگاه هاى خود را درباره  تاريخ را به ش
مسجد از نوع معمارى تا نسبت آن با سياست و مباحث اجتماعى 
ــجدالنبى و  ــجدالحرام، مس ــاجد عظيم همچون مس ــش مس و نق

مسجدالاقصى را در عالم اسلامى بيان كرده است.
ــت كه  ــاب چهارم مقدمه خود مى گويد: «بايد دانس وى در ب
ــمرده و به  ــى نقاطى از زمين را گرامى ش ــبحان و تعال خداى س
ــتش خود  ــت خويش اختصاص فرموده و آنها را جايگاه پرس عناي
قرار داده است كه در اين گونه جايگاه ها ثواب و اجر عبادت آدمى 
ــمول مهر و  را دو چندان مى كند تا از اين راه بندگان خود را مش
ــان را آسان فرمايد ...  ــان خويش سازد و طريق سعادت ايش احس

ــاجد همچون نور چشم مسلمانان هستند كه آنها را از جان و  مس
ــت».  ــت مى دارند و مايه نگهبانى و عظمت دين آنان اس دل دوس

(ابن خلدون، 1347، ج2: 127)
ــكوه و  ويل دورانت نيز در كتاب تاريخ تمدن خود در مورد ش
عظمت مساجد و نقش آنها در تمدن اسلامى مى گويد: «هنگامى 
ــجدى  كه محمد (صلي االله عليه و آله): در مدينه توقف كرد، مس
ساخت و درصدد برآمد در دولت جديد، برادرى دينى را جانشين 
روابط خونى كند و از رقابت مهاجران و انصار جلوگيرى كند، زيرا 
آثار اين رقابت نمايان شده بود؛ به اين جهت هر يك از مهاجران 
ــجد با  ــار برادرخوانده كرد و گفت تا هنگام نماز در مس ــا انص را ب

يكديگر باشند»(دورانت، 1378، مقدمه: 131).
ــت كه پيامبر با بناى مسجد توانست  بنابراين، مايه مباهات اس
شكوهى در تمدن اسلامى ايجاد كند تا مسلمانان با آفريدن عجايب 
ــن مكان هاى روى زمين را  ــگفتى ها، اوج و عظمت مقدس تري و ش

براى پرستش و عبادت خالق هستى به جهانيان عرضه كنند.
ــجد  ــوان چنين نتيجه گيرى كرد كه مس ــا اين اوصاف مى ت ب
ــت كه  ــى دارد. منظور از هدف آن چيزى اس ــدف و كاركردهاي ه
ــجد كارى عبث خواهد بود. به  ــت دارد و بدون آن بناى مس اصال

عبارت ديگر هدف را مى توان همان فلسفه وجودى دانست.
ــايه  حضور  ــت كه در س منظور از كاركرد، پيامدهاى جانبى اس
ــل مى گردد. تفاوت  ــه آن هدف اصلى، حاص ــجد براى نيل ب در مس
كاركردها با هدف در اين است كه اگر مسجدى يك يا چند مورد از 
اين كاركردها را نداشته باشد از اصل مسجد بودن ساقط نمى شود، اما 
ــد ديگر  اگر در آن نماز اقامه نگردد، يا امكان برپايى نماز در آن نباش
ــت؛ بلكه مثلاً جزء ميراث فرهنگى و آثار تاريخى است.  مسجد نيس
ــاجد هر قدر كه در كنار هدف اصلى خود، كاركردهاى بيشترى  مس
را تأمين كند، نهادى غنى تر براى ترويج و استقرار دين خواهند بود.

ــمرد عبارتند از:  ــاجد مى توان برش كاركردهايى كه براى مس
ــى و ارتباطاتى،  ــى، تربيتى، فرهنگ ــاى عبادى، آموزش كاركرده
ــاى كالبد  ــارى و نقش آفرينى در فض ــى، معم ــى، سياس اجتماع

شهرى، حقوقى، نظامى و اقتصادى (ر.ك: الويرى، 1386: 9).

كاركردهاى فرهنگى مسجد در جامعه
ــات و احاديث  ــوع كاركردهاى آن آي ــجد و ن در رابطه با مس
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مختلفى وجود دارد كه در راستاى هدف اين مقاله سعى كرده ايم 
ــه عنوان چارچوب تحليلى، مورد  روايتى از اميرالمؤمنين(ع) را ب

بررسى قرار دهيم.
ــجد را  ــلام) در حديثى كاركردهاى مس اميرالمؤمنين (عليه الس
چنين بر مى شمرند: «مَنِ اخْتَلفََ إلِىَ المَْسَاجِدِ أصََابَ إحِْدَى الثَّمَانِ؛ 
وَجَلَّ أوَْ عِلمْاً مُسْتَطْرَفا1ً أوَْ آيةًَ مُحْكَمَةً أوَْ رَحْمَةً  ِ عَزَّ أخَاً مُسْتَفَاداً فىِ االلهَّ
ُّهُ عَلىَ هُدًى أوَْ  ــمَعُ كَلمَِةً تدَُل مُنْتَظَرَةً أوَْ كَلمَِةً ترَُدُّهُ عَنْ رَدًى2 أوَْ يسَْ

يتَْرُكُ ذَنبْاً خَشْيَة3ً أوَْ حَيَاءً». (صدوق، 1413ق، ج 1: 238).
ــته باشد، يكى از اين  ــاجد رفت و آمد داش هر كس كه به مس

هشت مورد شامل حال او مى شود:
1. برادرى ايمانى كه در مسير خداوند از او استفاده كند.

2. كسب علم و دانشى جديد.
3. فهم و درك آيات قرآن. 

ــد. [شايد  4. رحمتى كه انتظار آن را از جانب خداوند مى كش
ــدن حوايج و خواسته هاى مادى  منظور اجابت دعاها و برطرف ش
ــد كه در انتظار تحقق آن از جانب خداوند  ــان باش و معنوى انس

است].
5. شنيدن سخنى كه او را از هلاكت و گمراهى باز دارد.

6. شنيدن سخنى كه او را به هدايت رهنمون سازد.
7. ترك گناه به سبب خشيت [از خداوند].

8. ترك گناه به سبب حيا [از برادران ايمانى].
در رابطه با برخى لغات اين حديث لازم است چند نكته بيان شود:

ــتمرار دارد؛ بررسى لغوى  نكته اول: اخْتَلفََ دلالت بر تنوع و اس
نشان مى دهد «اخْتَلفََ» از مصدر (خَلفََ) به معناى تنوع و گونه هاى 
مختلف و متنوع است. اخْتَلفََ الى المكان يعنى به آن مكان رفت و 
آمد كرد.(مهيار، 1410ق: 217) خِلفة: بكسر اوّل و سكون ثانى در 
جايى گفته مى شود كه يكى از پى ديگرى در آيد (راغب، 1412ق: 
294 ؛ قرشى، 1412ق، ج2: 285) مثل «وَ هُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَ 
رَ أوَْ أرَادَ شُكُوراً» و او همان كسى است  كَّ النَّهارَ خِلفَْةً لمَِنْ أرَادَ أنَْ يذََّ

ــب و روز را جانشين يكديگر قرار داد براى كسى كه بخواهد  كه ش
متذكر شود يا شكرگزارى كند. (فرقان، 62)

ــه كار رفته  ــون به صورت جمع ب ــاجِدِ» چ ــه دوم: «المَْسَ نكت
ــد؛ يعنى مساجد  ــد بيانگر تعدد و تنوع باش ــت، به نظر مى رس اس
مختلف هر يك به تناسب شركت كنندگان در نماز، شخصيت امام 
ــا برگزار مى گردد، داراى برخى  ــت و برنامه هايى كه در آنج جماع
از اين كاركردها هستند و چه بسا شركت در مساجد مختلف بهره 

بيشترى از اين كاركردها را نصيب انسان كند.
نكته سوم اينكه: عبارت «أصََابَ إحِْدَى الثَّمَانِ» يعنى به يكى 
ــيد، بنابراين مفهوم اين جمله آن  ــت مورد خواهد رس از اين هش
ــايد فردِ مسجديي به برخى يا به اكثر اين امور دست  است كه ش
ــورت گزينه هاى  ــت مورد را به ص ــد. اينكه حضرت اين هش نياب
ــد كه هيچ  ــرح كرده اند اين فرضيه را قوت مى بخش ــل مط محتم
ــتند؛ بلكه  ــجد نيس ــن امور جزء اهداف ذاتى بناى مس ــك از اي ي
ــه صورت عرضى  ــه در پى آن اهداف و ب ــتند ك كاركردهايى هس
ــت مورد به صورت  حاصل مى گردند. البته امكان حصول اين هش
ــت و كميت (دستيابى به  ــجد اس ــانه كمال مس تام و توأمان نش
همه يا بعضى از آنها) و كيفيت (ميزان برخوردارى از هر يك) به 

ظرفيت وجودى و قابليت انسان وابسته است. 
بنابراين از جمله حضرت كه فرموده اند «أصََابَ إحِْدَى الثَّمَانِ» 
ــت نمود كه مساجد در وضع مطلوب  اين مفهوم را مى توان برداش
ــى متناسب  ــند تا هر كس ــته باش ــت كاركرد را داش بايد اين هش
ــجد  ــلوكى خود يكى از آنها را از مس ــطح معرفتى و نياز س با س
ــت را مى توان مبنايى براى  ــذ كند. بنابراين از نگاهى اين رواي اخ
سياست گذارى و برنامه ريزى به منظور ارتقاء كاركردهاى حقيقى 
ــخ و همتى  ــمار آورد و در مرحله بعد با عزمى راس ــاجد به ش مس

مجدانه در جهت رسيدن مساجد به اين شرايط تلاش كرد.
ــجد همان اقامه نماز و قرائت قرآن است.  فلسفه وجودى مس
ــه نماز و قرائت  ــجد اولاً و بالذات براى اقام ــت كه مس بديهى اس

1. «اسْتَطْرَفَ» از ريشه (طَرَفَ) به معناى برگزيده شمردن و چيزى را نو دانستن است (مهيار، 1410ق: 579). اسْتَطْرَفْت الشي ءَ يعنى چيزى را مجدداً به وجود آوردن (ابن منظور، 1414ق، ج9: 214 
و فيض، 1406ق، ج7: 512) و منظور از موضوعات مستطرفه، موضوعات نو و جديد است. (مصطفوى، 1360، ج7: 68).

2. «الرَّدى» از ريشه (رَدَيَ) به معناى هلاك شونده، نابود شده (ابن منظور، 1414ق، ج14: 317) و همچنين به معناى فرو افتاده (مهيار، 1410ق: 43) است.
3. «خَشْيَةً» از ريشه (خَشَيَ ) به معناى ترسيدن (مهيار، 1410ق: 365) - مترادف (الخَائفِ) - و پرهيز كردن است. (ابن منظور، 1414ق، ج14: 229) راغب اصفهانى مى گويد: اين خوف براى تعظيم است 
ــت (راغب، 1412ق: 284) و به همين دليل است كه در قرآن كريم مقام خشيت از خداوند تنها به علما و  ــتحق ترس اس ــت كه مس ــبِهُ التَعظيم) و علت آن اطلاع و آگاهى فرد از آن چيزى اس (خَوفٌ يشَُ

َ مِنْ عِبادِهِ العُْلمَاءُ» از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مى ترسند (فاطر/ 28).   َّما يخَْشَى االلهَّ دانشمندان راستين منحصر شده -است آنجا كه مى فرمايد: «إنِ
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َّمَا نصُِبَتِ المَْسَاجِدُ للِقُْرْآنِ»1 (صدوق،  ــت؛ «إنِ قرآن وضع شده اس
ــى، كاركردهايى  ــن هدف مقدس و عال ــا اي 1413، ج 3: 259) ام
ــت. عبارات  ــيارى از معضلات امروز جامعه اس دارد كه راه حل بس
ــاى فرهنگى، اجتماعى،  ــن را مى توان ذيل كاركرده اميرالمؤمني
علمى و آموزشى، اعتقادى، تربيتى و هدايتى مساجد طبقه بندى 

كرد كه مى توان مدل آن را چنين ترسيم كرد:

ــدْ فَعَلَ وَ نحَْنُ  ــرُكُ الحَْليِمَ فيِهَا حَيْرَانَ وَ قَ ــكَ فتِْنَةً أتَْ ــى أوُلئَِ عَلَ
َ عَثْرَةَ الغَْفْلةَِ» (رضى، 1386: حكمت 369) «زمانى  ــتَقِيلُ االلهَّ نسَْ
براى مردم فرا مى رسد كه از قرآن چيزى باقى نمى ماند جز نشانى 
و از اسلام جز اسمى. در آن زمان مسجدهايشان از نظر ساختمان 
ــاد و هدايت خلق خراب، ساكنين و  ــت، ولى از جهت ارش آباد اس
آبادكنندگان مساجد آن زمان از بدترين مردم روى زمين هستند. 
ــان فتنه برخيزد و لغزش و خطا به آنها پناه مى برد، هر  از وجودش
ــازش مى گردانند و آنكه از آن  ــه از آن فتنه كناره گيرد بدان ب ك
ــبحان مى فرمايد:  عقب افتاده به طرف آن مى رانندش. خداوند س
ــر مى انگيزم كه  ــان ب ــوگند چنان فتنه را برايش به حق خودم س
ــتى كه پروردگار  ــرگردان كنم و به راس مردمان عاقل را در آن س
ــت و ما از پروردگار مى خواهيم از لغزشى كه از ما  چنين كرده اس

سر مى زند، بگذرد.»
ــت؛ ولى  ــه فرازهاى اين حديث در خور توجه اس ــه هم اگرچ
تأكيد اصلى بر جمله «خَرَابٌ مِنَ الهُْدَى» تا پايان است و مى توان 
ــخن حضرت دو دسته از مساجد را مورد نكوهش  گفت در اين س
ــر هدايت فكرى در  ــاجدى كه از نظ ــته اول مس قرار داده اند: دس
ــرده و در واقع بدون  ــى و غيرفعال عمل ك ــلامى خنث جامعه اس
ــتاى تقويت بنيان هاى اخلاقى  كاركرد فرهنگى و هدايتى در راس
ــاجدى كه مركز نشر افكار  ــند و دسته ديگر مس و معنوى مى باش
ــج رذائل اخلاقى  ــلامى بوده و در واقع به تروي ــت و غيراس نادرس

اشاره دارد.
متأسفانه بايد گفت اين وضع غم بار در عصر حاضر تحقق يافته 
ــاجد در كشورهاى اسلامى  ــت. با نگاهى گذرا به مجموعه مس اس
ــيارى از  ــود كه در حال حاضر بس ــن مى ش اين حقيقت تلخ روش
مساجد توان لازم را جهت تقويت بنيه فكرى و فرهنگى و معنوى 
ــلمانان ندارند و از اين دردناكتر مساجدى است كه به گمراه  مس
ــند و آن را در  ــه ها، رنگ و بوى دينى مى بخش كننده ترين انديش
ــد و آگاهى  ــايه رش ــر مى كنند. آرزو مى كنيم در س جهان منتش
ــلمانان شاهد روزى باشيم كه مساجد جايگاه فرهنگى خود را  مس
ــلمانان عمل  باز يابند و به صورت كانون هاى آموزش و تربيت مس
ــش از اين مراكز  ــلامى بيش از پي ــه هاى اصيل اس كنند و انديش

مقدس منتشر شود و بر تمام گستره زمين پرتوافكنى كند.

نجات از هلاكتيافتن دوستان الهي فلسفه وجودى مسجد:
نماز و قرآن

كسب علم و 
دانش جديد

بهره مندي از 
هدايت

تقويت 
بنيان هاي 

اعتقادي

ترك گناه 
به موجب 

خشيت

برخورداري 
از رحمت 

الهي

ترك گناه 
به موجب 

حيا

شكل 1.  اهداف و كاركردهاى مسجد

ــمند درمى يابيم كه اگرچه  ــى دقيق اين روايت ارزش با بررس
ــفه وجودى و  ــث اگرچه به فلس ــى (ع) در اين حدي ــرت عل حض
ــاره اى ندارند، ولي تعدادى از  ــيس مسجد اش هدف اصلى از تأس
كاركردهاى مسجد را براى هر انسان مسلمانى كه به مساجد رفت 
و آمد مى كند، بيان كرده اند. در واقع آن چه حضرت در اين روايت 
ــجد و  ــان مى كنند، مطلبى فراتر از اهداف اوليه حضور در مس بي
ــت. اين معنا از تأمل و تعمق در فقره  به نوعى نتايج ثانويه آن اس
ــاجِدِ أصََابَ  ابتداى حديث كه مى فرمايند: «مَنِ اخْتَلفََ إلِىَ المَْسَ

إحِْدَى الثَّمَانِ» كاملاً روشن مى گردد.
اميرالمؤمنين (عليه السلام) با ديدگان تيزبين خود اين پديده 
ــلام) و آخر الزمان  ــت امام معصوم (عليه الس ــه در دوران غيب را ك
مساجدى شكل مى گيرند كه تنها ساختمان هاى مجلل و آباد بوده 
و به دور از هرگونه كاركرد فرهنگى و اخلاقى هستند را پيشگويى 
ــانٌ لاَ يبَْقَى فيِهِمْ مِنَ  ــى عَلىَ النَّاسِ زَمَ ــرده و فرموده اند: «يأَْتِ ك
القُْرْآنِ إلاَِّ رَسْمُهُ وَ مِنَ الإْسِْلاَمِ إلاَِّ اسْمُهُ وَ مَسَاجِدُهُمْ يوَْمَئِذٍ عَامِرَةٌ 
ارُهَا شَرُّ أهَْلِ الأ®رْضِ مِنْهُمْ  انهَُا وَ عُمَّ مِنَ البِْنَاءِ خَرَابٌ مِنَ الهُْدَى سُكَّ
ــذَّ عَنْهَا فيِهَا وَ  ونَ مَنْ شَ ــرُجُ الفِْتْنَةُ وَ إلِيَْهِمْ تأَْوِى الخَْطِيئَةُ يرَُدُّ تخَْ
ُ سُبْحَانهَُ فَبِى حَلفَْتُ لأَبَعَْثَنَّ  رَ عَنْهَا إلِيَْهَا يقَُولُ االلهَّ يسَُوقُونَ مَنْ تأََخَّ

1. به درستى كه مساجد تنها براى قرائت قرآن تعيين شده اند.
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نتيجه گيرى
ــت: فرهنگ،  ــه بنيان اس ــرى كلان داراى س ــه از منظ جامع
ــا اين وصف  ــزت، 1387: 43) ب ــت. (ر.ك: پورع ــاد و سياس اقتص
ــه منظر  كاركردهاى هر موجوديت اجتماعى را مى توان از اين س
ــى كرد. با دقت در حديث اميرالمومنين(ع) كه براى اهالى  بررس
مسجد هشت كاركرد ذكر كرده اند، در مى يابيم كه همه اين موارد 
ــلاق و معنويت در  ــد و تعالى اخ ــتند و ناظر به رش فرهنگى هس
ــت كه تمام اين موارد با نگاه  ــند. البته پر واضح اس جامعه مى باش
ــتقيم در بخش هاى ديگر  ــتقيم يا غيرمس دين مدارانه به طور مس
ــن امر خود مقاله اى  ــر دارند كه بحث پيرامون اي ــه نيز تأثي جامع

جداگانه طلب مى كند. 
بنابراين مى توان گفت كه مقصود از توسعه فرهنگى و اخلاقى 
ــاجد؛ بهينه سازى، بهره بردارى، افزايش نقش،  جامعه در پرتو مس
جايگاه، كاركرد و ارتقاى سطح و بالا بردن كيفيت و عرضه خدمات 
ــى و غيره و افزون ساختن جاذبه هاى مسجد و در  عبادى، آموزش
يك جمله آوردن مسجد در متن زندگى مردم مسلمان و برقرارى 
ــاختن پيوند بين مسجد و امور گوناگون در حيات  و مستحكم س

بشرى است.
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